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این روزها کرونا آن چنان می تازد که آدمی مات و مبهوت می ماند و مدام متأسف رفتگان و نگران مبتلایان است. پرویز 
پورحسینی بازیگر کهنه کار تئاتر و سینما و تلویزیون یکی از چهره های شناخته شده ای  است که به کرونا مبتلا شده و در 

بیمارستان فیروزگر تحت مراقبت های پزشکی است و تیم پزشک های مستقر در بیمارستان خبر خوب داده اند که این 
بازیگر سرشناس ایرانی به درمان جواب مثبت داده و ابراز امیدواری کرده اند که هر چه زودتر حالش بهبود پیدا کند. 

پورحسینی ۲۰ شهریور سال ۱۳۲۰ در تهران به دنیا آمد و سال ۱۳۴۸ وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و از 
رشته بازیگری در سال ۱۳۵۴ دانش آموخته شد. او در آثار کارگردانان نامدار بسیاری از جمله پیتر بروک، بهرام بیضایی، 

علی حاتمی، حمید سمندریان، آربی اوانسیان، مسعود کیمیایی، واروژ کریم مسیحی ایفای نقش کرده و امیدواریم هر 
چه زودتر صحیح و سالم به آغوش جامعه هنری و خانواده اش بازگردد. پورحسینی در یکی از مصاحبه هایش می گوید: 
»سخت گیرترین منتقد خودم هستم. اهل خود شیفتگی نیستم. دوست دارم بیشتر نقد شوم، چون به بهتر شدن کارم 

کمک می کند. گاهی مردمی که در کوچه و خیابان با آنها برخورد می کنیم بهترین منتقدان و مشوقان ما هستند.«

با آرزوی صحت برای شما جناب پرویز پورحسینی

یوزپلنگانی که با من دویده اند/ بیژن نجدی
آغاز 24 آبان 1320 - پایان 4 شهریور 1376

مگر آدم می تواند 
چشم هایش را ته رودخانه 

باز کند؟ آنجا تاریک 
نیست؟ گیاه ندارد؟ ماهی 

چطور؟ از آن زیر می شود 
آسمان را دید که حتماً 

دیگر آبی نیست. ته آب 
چطور می شود فهمید که 

امروز چند شنبه است؟

ë ۲۴ آبان
در روز دویست و چهلم از سال باید از نام های بزرگ 
ادبیات و هنر ایران و جهان یاد کنیم که امروز سالروز 

تولد یا درگذشت شان است.
ë تولدها

بیژن نجدی: شــاعر و نویسنده معاصر ایرانى سال 1320 
در چنیــن روزی بــه دنیا آمد. بیژن نجدی از ســال 1345 
کارش را در زمینه ادبیات آغاز کرد. او هم شعر مى گفت 
و هم داستان مى نوشت اما تنها یک مجموعه داستان به 
نام »یوزپلنگانى که با من دویده اند« از او در ســال 1373 منتشــر شد که 
همان اثر هم بســیار مطرح شد و جایزه قلم زرین جایزه گردون را برای 
نجدی همراه داشت. پس از درگذشت نجدی در سال 1376 همسرش 
آثــاری از او ماننــد »دوبــاره از همــان خیابان هــا«، »تاریکــى در پوتین«، 
»ســپرده در زمیــن«، »گیاهى در قرنطینه« و »مرثیــه ای برای چمن« را 
منتشر کرد. نجدی از پیشگامان داستان نویسى پست مدرن ایران است. 
کلود مونه: امروز ســالروز تولد یکى از بنیانگذاران مشــهور 
ســبک امپرسیونیسم است که در ســال 1840 به دنیا آمد. 
کلود مونه نقاش فرانســوی در آکادمى سوئیس و مدرسه 
هنرهــای زیبــای پاریــس تحصیــل کــرد و از ســال 1874 
بــا شــرکت در نخســتین نمایشــگاه امپرسیونیســت ها مطرح شــد؛ البته 
اصطلاح امپرسیونیســم از یکى از نقاشى های او با نام »دریافتى از طلوع 
آفتاب« گرفته شــد که مونه ســال 1872 آن را کشــید. او تا ســال 1882 در 
نمایشگاه هایى از این دست شرکت مى کرد و سال 1899 کشیدن مجموعه 
تابلوهای »نیلوفرهای آبى« را آغاز کرد که جزو آثار مطرح نقاشى جهان 
هستند و اکنون در موزه هنرهای زیبای سانفرانسیسکو نگهداری مى شوند. 
کلود مونه بر ادبیات جهان هم بســیار تأثیر گذاشت و نویسندگانى مانند 

آنتوان چخوف تحت تأثیر او بودند، وی سال 1926 درگذشت. 
یانــی: پانیــس کریســومالیس موســیقیدان و پیانیســت 
یونانى مشــهور جهان که در دنیای هنر به یانى معروف 
است امروز 66 ســاله مى شود. یانى از کودکى با نواختن 
پیانو و آکاردئون استعدادش را در زمینه موسیقى نشان 
داد و پس از آن با تشــویق خانواده اش بدون آموزش رسمى این هنر را 
ادامه داد. او در ســال 1977 به یک گروه راک در یونان پیوســت و با آنها 
همکاری کرد و در ســال 1980 اولین آلبومش را با نام »آپتیمیســتیک« 
منتشــر کرد. او در سال 1987 گروه موســیقى خودش را تشکیل داد و با 
اجرای تورهای مختلف به شــهرت رســید اما کنسرت او در آکروپولیس 
یونان در سال 1993 از او یک چهره جهانى ساخت و به دومین کنسرت 
موســیقى ویدئویــى پرفروش تاریــخ هم تبدیــل شــد. او در مکان های 
تاریخــى ماننــد تاج محل هــم اجرا کــرده و تاکنــون آلبوم هــای »کلید 
تخیل«، »از روی سکوت«، »بازتاب احساس«، »در جشن زندگى«، »در 

زمان من« و »آسایشى احساس برانگیز« از او منتشر شده است.
آســترید لیندگرن: نویســنده ســوئدی کتاب های کودک 
و نوجــوان ســال 1907 متولــد شــد. »درد دل های بریت 
ماری« اولین کتاب او بود که در ســال 1944 منتشــر شــد 
و در یک جایزه ادبى ســوئدی به نام رابن و شــوگرن هم 
برنده شــد. ســال بعد او برای نوشــتن مشــهورترین اثــرش یعنى »پى 
پــى جــوراب بلند« تلاش کرد کــه در واقع با الهام از دختر خردســالش 
در زمانى که بیمار بود نوشــته شــد. این کتاب از زمان انتشــارش یکى از 
محبوب ترین کتاب های کودکان جهان بود و اکنون هم آسترید لیندگرن 
با آن شناخته مى شود. »کارلســون روی پشت بام«، »میو، میوی من«، 
»برادران شیردل« و »ما بچه های بولربو« از دیگر آثار آسترید لیندگرن 
است. او یکى از برندگان جایزه هانس کریستین اندرسن بود که در سال 
1958 ایــن جایزه را به دســت آورد و اکنون هم یــک جایزه ادبى به نام 
خودش برای نویسندگان سوئدی کتاب های کودک در نظر گرفته شده 
اســت. آســترید لیندگرن سال 2002 درگذشــت و مجموعه نسخه های 
دســتنویس کتاب هایــش از طرف یونســکو به عنوان بخشــى از میراث 

فرهنگى جهان ثبت شده است. 
 محمدرضــا کوهســتانی نمایشــنامه نویــس، ســیما کوبــان نقاش و 
مجسمه ســاز، عباس مهردادیان بازیگر، بهرام دهقانی تدوینگر، حامد 
ابراهیم پــور شــاعر، اعظم عظیمی داســتان نویــس و امیرعباس گلاب 

خواننده هم متولد امروز هستند. 
ë درگذشت

رهی معیری: غزلسرای ایرانى که با تصنیف هایى مانند 
»شــد خــزان« شــناخته مى شــود ســال 1347 در چنین 
روزی درگذشــت. رهى معیری متولد ســال 1288 بود و 
در 17 سالگى اولین رباعى اش را سرود. او در انجمن های 
ادبى مختلف شــرکت مى کرد و سال 1345 مجموعه ای از اشعارش با 
نام »ســایه عمر« منتشــر شد. بســیاری از اشــعار او توســط خوانندگان 
مشــهور خوانده شــدند. آثاری مانند »نوای نى«، »شب جدایى«، »یاد 
ایام«، »کاروان« و »مرغ حق«. او در برنامه گل های رنگارنگ رادیو هم 

با داوود پیرنیا همکاری مى کرد. 

به نام 
تاریخ

عکس  نوشت

جورج روریز هنرمند برزیلی که با طراحی ماسک برای کارناوال های مختلف شهرت دارد این روزها ماسک هایی طراحی 
می کند که شــبیه به صورت مردم اســت .  این هنرمند از ماســک های سفید برای نقاشــی کردن بخش پایینی چهره افراد 
مختلف استفاده می کند و زمان زیادی را صرف خلق جزئیات صورت همچون خطوط پوست و یا لب ها می کند و کسانی 
که دوست ندارند با استفاده از ماسک در دوران کرونا چهره خود را بپوشانند، طرفدار این ماسک ها شده اند. روریز می گوید: »استفاده از ماسک برای 
جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا حیاتی اســت. من با خلق این ماســک ها واکنش های بسیار مثبتی دریافت کرده ام و این ماسک ها باعث خنده 

مردم شده است. چیزی که قرار بود مایه ناراحتی باشد حالا به عاملی برای خوشی تبدیل شده است.«

احتمــال تعطیلــى دوهفته ای 
تهران و اینکه قرار اســت امروز 
درباره اش تصمیم گیری شــود 
در کنار آمار بالای مبتلایان و قربانیان کرونا باعث شد 
تا بحث قرنطینه و لــزوم آن یکى از بحث های مهم 
بیــن کاربران شــبکه های اجتماعى باشــد. کاربرانى، 
حرف های معاون درمان ستاد کرونا تهران را درباره 
شــکل و شرایط تعطیلى بازنشــر کردند و درباره اش 
نوشتند. البته در کنار اینکه خیلى ها معتقدند زودتر 
بایــد این تصمیم گرفته شــود کســانى هــم مخالف 
تعطیلى هستند و از دلایل شان مى نویسند: » استاندار 
تهران گفته اســت بــا موضوع تعطیلــى دوهفته ای 
تهــران موافــق اســت، اما ســتاد ملــى کرونــا باید در 
این مورد تصمیم بگیرد. تا اینجا شــورای شهر، وزیر 
بهداشــت، ســتاد کرونــای تهــران و اســتاندار تهران 
موافق تعطیلى هســتند. ســتاد ملى کرونا چیست؟ 
مجموعه ای از همین ها. تصمیم کجاست؟ معلوم 
نیســت«، »دچــار چالــش مدیریت تصمیــم نهایى 
در پاندمــى  کرونا شــده ایم. حجم تلفات انســانى و 
خســارت اقتصادی ایــن بیماری با توجه به شــرایط 
تحریــم مــى رود کــه دردسرســاز شــود. بیزنس های 
خدماتــى در شــهرهای بــزرگ دچــار ورشکســتگى 
شــده اند. تعطیلــى کامل کشــور بــرای دوهفته بهتر 
از نیمــه تعطیــل بودن برای یکســال آینده اســت«، 
» تعطیلــى دوهفتــه ای کرونایــى تهــران یعنى قتل 
عام کرونایى در مازندران«، » تهران 8 ماه در آستانه 
تعطیلى دوهفته ای!«، » در خبرها آمده تعطیلى دو 
هفته ای تهران در آســتانه تأیید نهایى است. سؤالم 
از مســئولان مربوطــه این اســت که چرا بــا اینکه 27 
اســتان در وضعیت قرمز قرار دارند و اکثر شهرها در 

حالــت فوق العــاده پس چرا تعطیلــى را فقط برای 
تهــران در نظر گرفتند؟! مردم ســایر شــهرها هم در 
خطر هســتند.«، » هزینه های کمرشــکن اقتصادی و 
اجتماعى تعطیلى کشور بر هیچ فرد عاقلى پوشیده 
نیست اما در شرایط دهشتناک بحران  کرونا، آیا واقعاً 
تعطیلــى دو، ســه هفته ای همــراه با یــک مدیریت 
صحیح و قاطعانه قرنطینه و منع رفت وآمد، هزینه 
مــادی و معنــوی ســنگین تری از تبعات ایــن 10 ماه 
همه گیــری داشــته و خواهــد داشــت؟«، » میخواین 
تعطیل کنید خیلى خوب. اما فراموش نکنید بازاری 
جماعت اکثراً مســتأجر هســتن و مثل ما نه بــازار از 
شــارژش میگذره و نه صاحب ملک از اجاره. فروش 
امثال ما به یک بیســتم قبل رســیده. قرار نیســت ما 
بــه امان خــدا رهــا بشــیم.«، » تعطیلــى دوهفته ای 
تهــران انــگار داره جــدی مى شــه! شــرکت مــا داره 
زیرســاخت دورکاری رو فراهــم مى کنــه«، » هفته ای 
7 بــار احتمــال تعطیلــى دو هفتــه ای تهــران قــوت 
مى گیــره.«، » تعطیلــى دوهفته ای کشــور تأثیر کوتاه 
مــدت روی  کرونا داره)همونجــور که تعطیلات عید 
تأثیر کوتاه مدت داشت(مردم باید زندگى کنار  کرونا 
رو یــاد بگیــرن چون عضــوی از زندگى همه شــده«، 
»تعطیلى تهران چه دردی را دوا مى کند، گذشــته از 
ضررهای اقتصادی فراوان، بعد از 1۴ روز چه اتفاقى 
مى افتد، باز روز از نو و روزی از نو، باز مســافرت ها، باز 
گشت و گذارها، باز رفت و آمدها و انتقال این ویروس 
از شهری به شهر دیگر«، » توی تعطیلى دو هفته ای 
تهــران کارگران هم مثل کارمنــدا نمیتونن فعالیت 
داشته باشن.... کارمند که حقوقش رو میگره اونى که 

کارگره باید چِکار کنه؟ به اینجاش 
هم فکر کردید؟«

هشتـگ

#کرونا

ابــر  یــک  از  کــه  ــری  ی و ا ص ت
کروکودیل در ایالــت فلوریدای 
ا منتشــر شــد کاربــران  ک ـ ـ ری ام
ایرانــى و خارجــى را شــگفت زده کرد. گفته مى شــود 
این کروکودیل عظیم الجثه بعد از طوفان در فلوریدا 
دیده شده و بسیاری از کاربران ایرانى با انتشار فیلم و 
عکسش با آن شوخى کردند. البته خیلى ها هم سعى 
مى کردنــد اطلاعاتى دربــاره این کروکودیــل به بقیه 
بدهند: » مشــاهده یک ابر کروکودیل در خیابان های 
فلوریدا پــس از رخداد طوفان و طغیــان رودخانه ها. 
ابعاد باورنکردنى این تمســاح نشان از طبیعت بکر 

حوضــه آبخیــز رودخانــه 
ســنت جانــز دارد. جالــب 
آنکه موقعیــت فلوریدا در 
امریــکا شــبیه بلوچســتان 
ایران، هر دو در جنوب شرق 
کشور و برخوردار از تمساح 
اســت«، »  یــااا خــدا چقــدر 
ایــن گنــده اســت! یکــى از 
دوستام به شوخى مى گفت 

فلوریــدا اپــلای کنى  بری تمســاح ها میخورنت! مثل 
اینکــه اینجوریاســت!«، »  امریکا نه تنهــا ترامپ داره 
بلکــه کروکودیــل هم وســط خیابونــاش داره! امریکا 
نریــد!«، » در ایالت فلوریدا٫ ظاهراً دایناســور دارند نه 
تمســاح«، » بابا فلوریدا چه خبره، دایناسور دارید؟«، 
»نیمچــه گودزیــلا اومده، حــالا اولیــا و مربیانش هم 
کم کم ســر و کله شون پیدا میشــه. بیا برو بشین آروم 
توی اتاقت و دیگه پیش بینى نکن«، »    شنیدم فلوریدا 

پــر از برکه هایى هســت کــه در اونها 
تمساح زندگى میکنه و کنارشون تابلو اخطار نزدیک 
نشــوید نصب کردن«، » من یه ســرچ کــردم گویا این 
چیزا اونقدرام تو فلوریدا تازگى نداره! ســال های قبل 
هم چیزای مشابه دیده شــده بود.«، » اون کروکودیل 
که بعد طوفان تو فلوریدا پیدا شــد رو دیدین؟ قطعاً 
کروکودیــل نیســت اون«، »هرجــور نــگاه میکنم این 
کروکودیل نیس غــول مرحله آخره«، » این خزنده با 
ابهت و زیبا، الیگیتور امریکایى است. تفاوت الیگیتور 
با کروکودیل در شــکل پوزه آن هاســت: پوزه تمســاح 
کشــیده تر و پــوزه الیگیتــور کوتاه تر اســت و از نیمرخ، 
گویى لبخند به لــب دارد.  
» فلوریــدا از ایــن جهــات 
ایالــت بامــزه ای هســت. 
علاوه بر تابلوی خطر عبور 
کروکودیــل، اخطــار فــرار 
مارهای خانگــى هم چند 
وقت یه بار منتشــر میشه. 
گویــا ســر طوفــان )کاترینا 
یــا قبلیــش( هم کلــى مار 
فرار و در محیط میاد اونجا زادو ولد کردن و الان جزو 
گونه های مهاجم غیربومى هستن.«، » بیشتر به نظر 
میاد کروکودیل خودش صابخونه است داره تو حیاط 
پلانک تمرین میکنه«، » یا خدا این کروکودیل نیست 
کــه اژدهاســت. این فلوریدا انگار یه تیکه از ســرزمین 
موردور تو ارباب حلقه هاســت. هر چیز وحشتناکى از 
جمله این و اون ترول بزرگ دانلد ترامپ توش لونه 

کردند.«

ماجرا

غول مرحله آخر

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

دست بچه های تئاتر را بگیریم
ابلاغیه جدید وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامى 
دربــاره بازگشــایى ســالن های ســینما و تئاتــر تا 
6 عصــر بــه هر صــورت در وهلــه اول  ســاعت 
گویــای تصمیمــى برپایــه اضطــرار اســت؛ هــر 
کســى مى تواند متوجه باشــد که این تصمیم به 
این دلیل گرفته شــده امــا مى توانیم درباره اش 
حــرف بزنیم و به عنوان تئاتری هایى که چندین 
ماه اســت زندگى شــغلى و شخصى شان تحت 
تأثیــر ایــن مســأله قــرار گرفتــه نکاتــى را در این 
خصوص بگوییم. شکل پرداخت به این مسأله 
را همان طور که گفتم مى شــود به دو قســمت تقســیم کرد: در شرایط 
اضطرار همه چیز ممکن اســت و هر اتفاقى ممکن اســت پیش بیاید 
به شــکلى که همــه قاعده هــای قبلى نقض شــوند و شــرایطى جدید  
و اســتثناهایى بــه  وجود بیاید که همــه باید تابع آنها باشــند. این یک 
بخش از مســأله اســت که ما مثلًا در دوران جنگ هم با چنین چیزی 
روبــه رو بوده ایم و مى توانیم اســتثنا را درک کنیم؛ اما برای هر اســتثنا 
و اســتدلالى طبیعتاً باید یک دلیل منطقى وجود داشــته باشــد که آن 
دلیــل منطقى و عقلانى بــرای همه ایجاب مى کند کــه آن تصمیم را 
بهترین تصمیم قلمداد کنند اما درباره این تصمیم و این ساعاتى که 
اعلام شــده چند ســؤال و ابهام وجود دارد و آدم حق دارد که پرسش 
کند. نکته اول اینجاســت که اصولًا تئاتر به صورت معمول تا ســاعت 
شــش تعطیــل اســت و تمرین هــا هم همیشــه ظهــر به بعد اســت و 
مــردم هم صبح ها ســر کار هســتند و عصر برای وقت هــای آزاد خود 
تصمیم مى گیرند که به تئاتر و ســینما بروند؛ اینکه ما تا ساعت شش 
بتوانیم فعالیت داشــته باشــیم کمى غیرمنطقى و غیرکارشناســى به  
نظر مى رســد. ضرب المثلى داریم که مى گوید همه جا تاریک اســت 

پشــت در روشــن؛ اتفاقى که ممکن اســت صبح بیفتد، عصر نخواهد 
افتاد؟ اســاس این تفاوت را متوجه نمى شــوم جز اینکه تا پیش از این 
ســاعت کمتر کســى به دیدن تئاتر مى آید و اصولًا از هر طرف که نگاه 
کنى تفاوتى بین شــب و روز وجود ندارد جز اینکه پیش از این ســاعت 
همــان  تعداد کــم مخاطب هــم به خاطــر درگیری ها و مشــغله های 
شــخصى به ســالن تئاتر نمى آیند. خود من در سالن چهارسو اجرایى 
دارم کــه بالاخــره بعد از دو ماه نوبت اش شــده و چند بــار هم در این 
مدت تعطیل شد و حالا طبق این ابلاغیه باید ساعت 4 عصر کارم را 
روی صحنــه ببرم که هر طور فکر مى کنم مى بینم هیچ  چیزش با هم 
جور در نمى آید. ما استثنا را مى فهمیم اما اینجا را متوجه نمى شویم؛ 
از سوی دیگر باز هم همه دوستان و اهالى و مدیران دغدغه مند را به 
این نکته ارجاع مى دهم که دقت داشــته باشــند همه جا باز اســت از 
رســتوران بگیرید تا کافه و... و فقط این تئاتر است که این طور تعطیل 
مى شــود یا بــا چالش هایى اینچنینى روبه رو مى شــود. واقعاً هر چقدر 
بگوییم کم اســت که بچه های تئاتر ســخت ترین دوره تاریخى خود را 
مى گذراننــد و اینها هســتند که هیچ دســتمزدی از هیچ جا نمى گیرند 
و چند ماه اســت یک ریال درآمد نداشــته اند. آیا کســى تا الان شنیده 
در محیط تئاتر کســى خدای ناکرده مبتلا به کرونا شود؟ مطلقاً چنین 
اتفاقــى نیفتــاده چون ســاعت تجمــع کم اســت و رعایــت پروتکل ها 
در بهتریــن شــکلش اتفــاق مى افتد اما در ســینما و تلویزیــون دیده و 
شــنیده ایم که همکاران عزیز ما در پروژه های سینمایى به کرونا مبتلا 
شــدند و آخرین قربانــى اش کریم اکبــری مبارکه عزیز بــود. انتظار ما 
تئاتری هــا اتخــاذ تصمیماتــى بهتر بــا دورنمایى بهتر اســت که واقعاً 
جنبــه حمایتــى داشــته باشــد و اگــر پروتکل هــای بهداشــتى را ابــلاغ 
مى کنیــم پروتکل هــای حمایتى را هــم ابلاغ کنیم و دســت بچه های 

تئاتر را بگیریم.

یادداشت

امیر دژاکام
کارگردان و مدرس 
دانشگاه

هفته کتاب؛ توأمان جشنواره و تحلیل
تاریخچــه برگــزاری »هفتــه کتــاب« بــه 
بازمى گــردد؛   1372 ســال  ه  ا ـ ـ م ن  ا ب آ
هفتــه ای کــه بــا نامگــذاری 24 آبان ماه 
ـوان »روز کتــاب و کتابخوانــى و  به عنـ
کتابدار« با مناســبت ســالروز درگذشت 
علامــه طباطبایــى )1360( گــره خورده 
و حــول محــور ایــن روز، برنامه ریــزی و 
تعیین مى شود. امروز 24 آبان ماه 1399، 
نخســتین روز از بیست وهشتمین هفته 
کتــاب جمهــوری اســلامى ایران اســت 
و مؤسســه خانــه کتــاب و ادبیــات ایران 
به عنوان مجری اصلى و دستگاه ها و سازمان های دیگر به عنوان 
نهادهای همکار، همچون سنوات گذشته درصدد اجرایى کردن 

برنامه های مختلفى در سراسر کشورند.
در این باره که چه رویکردی به عنوان رویکرد غالب باید در این 
هفته محوریت داشته باشد، نظرات متفاوتى وجود دارد. گروهى 
معتقدنــد این رویداد باید هماننــد رویدادهای فرهنگى و هنری 
دهه فجر، ماهیتى جشــنواره ای داشته باشد و جنبه های تبلیغى 
و تهییجى آن در جامعه پررنگ تر باشــد. عقیده دیگر این است 
که در این هفته، باید به ســراغ حلقه های مختلف صنعت نشــر 
و دســتگاه های مســئول در حوزه کتاب و کتابخوانى رفت و ایام را 
به تحلیل شرایط، آسیب شناسى و تعیین راهکارهایى برای رفع 
مشــکلات گذراند. برخى نیز بــر آمیزه ای از ایــن دو رویکرد، نظر 
دارنــد و هر دو نگاه را به شــکل توأمان، ضــروری مى دانند. با این 
اوصاف، تأملى کوتاه بر موقعیت و جایگاه کتاب در جامعه و نزد 

اهالى نشر به طور توأمان خالى از لطف نیست.
مطابــق بــا اخبــار و شــرح حال هایى کــه در ماه هــا و چه بســا 
ســال های اخیر از اهالى صنعت  نشــر خوانده و شــنیده ایم، این 
صنعــت بواقــع کوچــک، بــا مشــکلات و تنگناهای ریز ودرشــت 
متعــددی مواجــه اســت؛ کوچــک بــه این معنــى کــه مطابق با 
اطلاعــات رســمى، بهــای کل کتاب هایى کــه در طول یک ســال 
از ســوی ناشــران تولید مى شــود، براســاس خوداظهاری ناشران 
در زمینــه اعلام شــمارگان کتاب ها چیزی حــدود 3000 میلیارد 
تومــان اســت کــه در مقایســه بــا هزینــه تولیــد در ســایر بازارها و 
صنوف تولیدی در کشــور، رقم ناچیزی  مى نماید. بررســى ســایر 
شــاخصه های آماری در حوزه تولید کتــاب، تصویر واضح تری را 
از موقعیت این صنعت به دســت مى دهد. شــمارگان متوســط 
کتاب ها که در یکى ،دو دهه اخیر، همواره سیری نزولى داشته، در 
شش ماه نخست ســال جاری به مرز 1200 نسخه رسیده است. از 
سوی دیگر، عوامل مختلفى ازجمله وارداتى بودن مواد مصرفى 
مــورد نیــاز در تولید کتاب از فیلــم و زینک و جوهر دســتگاه های 
چــاپ گرفته تا کاغذ و چســب صحافــى و... همچنین تنگناهای 
اقتصــادی که تحریم های چندســال اخیر نیز به آنهــا دامن زده، 
قیمت متوســط کتاب را در کشور، از مرز 40هزار تومان فراتر برده 
است؛ رقمى که برای قشر متوسط کتابخوان، به گرانى کتاب تعبیر 
مى شــود. جایگاه اجتماعى کتاب و کتابخوانى نیــز با پارامترها و 
شاخصه های مختلفى قابل بررسى و سطح سنجى است. مطابق 
با آخرین اعلام رســمى که از ســوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى 
صورت گرفت، ســرانه مطالعه در ایران، تنها 13 دقیقه است که 
پایین بودن این شاخص، نسبت مستقیم و دوسویه ای با عوامل 
تولیــد، خصوصــاً روند نزولى شــمارگان متوســط کتاب هــا دارد. 
مــردم، کم کتاب مى خوانند و این یعنى جایگاه کتاب و مطالعه 

در جامعه، جایگاه قابل دفاعى نیست.
در چنین شــرایطى، ضرورت نگاه توأمان به هفته کتاب که از 
یک ســو بر بررسى و تحلیل تنگناها و آسیب های موجود در بدنه 
صنعت نشر با رویکرد گره گشایى و از سوی دیگر، بر تبلیغ کتاب 
و تهییــج جامعــه به کتابخوانى ناظر اســت، روشــن تر مى شــود. 
واقعیتى که با آن مواجهیم، این است: صنعت گرفتار و نیازمند 
حمایت و اصلاح و جامعه  ای که از ایده آل های کتاب و کتابخوانى 
فاصلــه زیــادی دارد. البته که اصلاح شــرایط موجــود ظرف یک 
هفته، نه منطقى اســت و نه کســى چنین انتظاری دارد اما هفته 
کتــاب مى توانــد فرصتى باشــد بــرای ارزیابى، آسیب شناســى و 
جهت دهــى به جریان هــای مدیریــت فرهنگى در حــوزه کتاب. 

فعالیت های ترویجى و تبلیغى هم که جای خود را دارند.

رمانی سراسر امید و عشق به زندگی
»کاتــوره« یعنــى ســرگردان، شــیفته و حیــران! افــزون بــر 
ایــن عنــوان آخرین نوشــته ای اســت کــه از بیتا شــباهنگ، 
فیلمنامه نویس و نویسنده کشورمان در اختیار علاقه مندان 
قــرار گرفت. رمانى که چاپ دوم آن به تازگى از ســوی نشــر 
»آفتابــکاران« روانــه کتابفروشــى ها شــده و برخــوردار از 
شخصیت هایى عاشق پیشه و همچون نام کتاب حیران. کاتوره درباره شایان صفایى 
اســت، یکى از شــخصیت های اصلى این رمان که به گفته نویســنده اش، سال های 
بى شــماری از زندگــى اش همچــون نــام کتــاب سپری شــده، هرچند کــه درنهایت 
پیشامدی غیرمنتظره او را از مسیر زندگى اش جدا کرده و به فضایى ناآشنا پرتاپ 
مى کنــد. این نوشــته در 7 فصل و 32 بخش نوشته شــده، ازجملــه ویژگى های این 
نوشته، همچون دیگر کارهای شباهنگ وسواسى است که در به کار بردن کلمات و 
از سویى چینش آنان کنار هم به خرج داده، هرچند که نمى توان از پارادوکس های 
متعــددی کــه بــه کار برده هــم صرف نظر کــرد؛ از جملــه آنجا کــه مى گوید:»توی 
تاریک روشــن پیاد      ه رو زرین  رو به او و پشت 
به مســیری کــه مى روند       جســت وخیزکنان 
عقــب عقــب مــى رود    .« ایــن تنها نوشــته 
شباهنگ نیست، »گربه های اِشراقى« هم 
اثــر دیگری اســت بــا همــکاری انتشــارات 
نــگاه کــه از او بــه یــادگار مانده اســت. این 
مجموعه داســتان دربردارنده 13 داســتان 
کوتاه اســت. شباهنگ که در عرصه سینما 
هم چــه به عنوان دســتیار کارگــردان و چه 
فیلمنامــه نویــس فعالیت هــای مختلفى 
داشــته، نویســنده ای اســت کــه ازجملــه 
ویژگى هــای بــارز او را مى تــوان بــه تصویــر 
کشیدن تصویری واقع گرایانه از طیف های 
مختلف اجتماعى دانست، او این هدف را 
بــا خلق آدم هایى که غرق گرفتاری های زندگى امروز هســتند محقق کرده اســت. 
نخستین داســتان های شباهنگ با نام مستعار »المیرا شــایان« در ماهنامه هفت 
منتشر شد، فیلم های ســینمایى همچون»گرگ بازی«، »زندان زنان« و همچنین 
سریال تلویزیونى »این راهش نیست« ازجمله کارهایى هستند که در ساخت آنها 
همکاری داشــته اســت؛ اما چرا در توصیف آثــار منتشرشــده اش از واژه »به یادگار 
مانــده« اســتفاده کردیم! این نویســنده و فیلمنامه نویس بهمن ســال 1396 بعد 
از یــک دوره طولانى ابتلا به بیماری ســرطان ریه در حالى در 44 ســالگى با زندگى 
وداع گفت که هرگز انتشار رمان »کاتوره« را ندید، هرچند که به گفته ناشر همچنان 
سراسر امید و عشق به زندگى بود؛ مشخصه ای از ویژگى های اخلاقى بیتا شباهنگ 

که ردپای پررنگى از آن در این رمان هم دیده مى شود.
ë کتاب:کاتوره 
ë نویسنده: بیتا شباهنگ
ë نشر: آفتابکاران
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